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دکتر آمنه ظاهری، از ســال1386)بعد از فوت همســر اول 
محمدرضا باهنر(در مســیر زندگی با او همسفر شد. ظاهری 
دکتری زبان‌شناسی از دانشگاه شیراز و 29سال سابقه تدریس را در کارنامه‌اش دارد. او 

می‌گوید: »تدین و تحصیلات از معیارهای او در انتخاب همسر بوده ‌است.« گفت‌وگوی 
ما را با او که در حال حاضر استاد دانشگاه آزاد واحد علوم‌وتحقیقات تهران است درباره 

دغدغه‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی مشترک با یک چهره سیاسی بخوانید.

ساده‌زیســتی مهم‌تریــن ویژگی اخلاقــی آقای باهنر اســت. ظاهری 
می‌گوید:»یادم هست ماشــین ظرفشویی خراب شــده بود و باید عوض 
می‌شد. آقای مهندس تأکید داشتند که حتما جنس ایرانی بخریم تا از تولید 

داخلی حمایت کنیم، ولی من دلم می‌خواست جنس خوب خارجی بخریم که 
دوامش بیشتر باشد و حداقل چند سال برایمان کار کند. در نهایت با اصرار 

ایشان رفتیم و از یک برند ایرانی ماشین ظرفشویی خریدیم.« 

حمایت از تولید داخلی

 زندگی چهره‌های سیاسی 
زیر ذره‌بین

زندگی خانوادگی 
چهره‌های سیاسی 
اغلب زیر ذره‌بین 
مــردم اســت و 
هرازگاهــی هــم 
شــایعاتی درباره 
ســبک زندگــی 
لاکچــری آنها در 
اخبار داخلی و خارجی منتشــر می‌شــود. 
»محمدرضا باهنر« یکی از همان مسئولانی 
است که در 7 دوره نمایندگی و حتی قبل و 
بعد از آن شایعات بســیاری درباره خودش 
شــنیده؛ شــایعات عجیبی که از کنار آنها 
گذشــته و حتی به فکر شــکایت از افرادی 
که به این شــایعات دامن زده‌‌‌، نبوده است. 
محمدرضا باهنــر از نمایندگان پرســابقه 
مجلس شورای اسلامی با 7دوره نمایندگی 
از شــهرهای کرمان و تهران اســت که به 
صراحت درباره مشاغل فرزندانش صحبت 
می‌کند و می‌گوید کــه فرزندانش به‌دنبال 
پســت و مناصب دولتی نبوده‌‌اند. او اکنون 
در مجمع تشــخیص مصلحت نظام حضور 
دارد و دبیرکل جامعه اســامی مهندسین 
کشــور اســت. او در دوره‌های دوم و هفتم 
به‌عنوان نماینده مردم کرمان و در دوره‌های 
سوم، چهارم، پنجم، هشتم و نهم به‌عنوان 
نماینده مــردم تهران در مجلس شــورای 
اســامی حضور داشته اســت. محمدرضا 
باهنر همچنین مدتی، معاونت اســتانداری 
کرمان را برعهده داشته است. از دیگر سوابق 
محمدرضــا باهنر می‌توان بــه عضویت در 
شــورای مرکز حزب جمهوری اســامی، 
دبیرکلــی جامعه اســامی مهندســین، 
ریاســت جبهه پیروان خط امام و رهبری، 
ریاســت فراکســیون اصولگرایان مجلس 
هفتم، نایب‌رئیسی فراکسیون اصولگرایان 
مجلس هشــتم، عضو و مؤســس شورای 
هماهنگی نیروهای انقلاب، عضو شــورای 
مرکزی ائتلاف نیروهــای انقلاب، عضویت 
در 2 کمیسیون زیربنایی و سیاسی- امنیتی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز عضویت 
کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز 20 ساله 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. 
عضویت در هیأت رئیسه در دوره‌های چهارم 
و پنجم و نایب رئیسی مجلس در دوره‌های 
هفتم، هشتم و نهم از دیگر مسئولیت‌های 
او در زمــان حضــور در مجلس شــورای 
اســامی اســت. او برادر کوچک‌تر شهید 
محمدجــواد باهنر، نخســت‌وزیر ایران در 
دوره ریاست‌جمهوری شهید رجایی است، 
برادر بزرگ‌تری که به‌گفته محمدرضا باهنر 
بیشترین تأثیر در ورود به مبارزات انقلابی و 
ادامه تحصیل را در زندگی او داشته است.در 
ویژه‌نامه این شماره همشهری‌ماه به زندگی 
خانوادگی این چهره سیاســی از زاویه دید 
همکاران و دوســتان قدیمی او پرداختیم و 
سراغ همســر و دخترش رفتیم تا بپرسیم 
این چهره سیاسی با سیمایی همیشه جدی، 
در محل کار و در میــان اعضای خانواده‌اش 
چگونه اســت. گفت‌وگوی ما با محمدرضا 
باهنر نیز حــول محور خانواده، مشــاغل 
فرزندانش و مهم‌ترین دغدغه‌هایش بود. او 
تأکید داشت که هیچ‌کدام از فرزندانش پست 
مدیریتی و مناصب دولتی ندارند. مسائل روز 
ایران و مسئله فلســطین موضوع دیگری از 
گفت‌وگوی ما بود کــه به‌گفته محمدرضا 

باهنر، نباید بی‌تفاوت از کنار آنها گذشت.

 شهره کیانوش‌راد 
دبیر ویژه‌نامه

یادداشت
فراز و نشیب‌های زندگی مشترک با یک چهره سیاسی در گفت‌وگو با دکتر آمنه ظاهری، همسر محمدرضا باهنر 

آقای مهندس بسیار ساده‌زیست هستند
  زهرا راد 

گفت‌وگو

 فرصت شود
با هم به خرید می‌رویم

بخش اعظم کارهای منزل برعهده 
من است. البته در موضوعاتی که 

پیش می‌آید حتما با ایشان مشورت 
می‌کنم و راه‌حل‌هایی پیدا می‌کنیم 
که مشکلات رفع و رجوع شود. 
زمان‌هایی که در خانه هستند به 
اندازه‌ای که بتوانند کمک می‌کنند. 
مثلا گاهی ظرف می‌شویند، گاهی 
خرید خانه را انجام می‌دهند و اگر 
فرصت داشته باشند، حتما با هم 
به خرید می‌رویم. ولی به‌دلیل 
مشغله‌ای که دارند، نمی‌شود انتظار 
داشت که این کمک‌ها به‌صورت 
روتین و همیشگی باشد.

آشنایی و ازدواجمان کاملا سنتی بود. مدتی بعد از فوت همسر آقای مهندس 
باهنر، از طریق آشنایان به یکدیگر معرفی شــدیم و بعد از صحبت‌های اولیه 
تصمیم بــه ازدواج گرفتیم. من در خانواده‌ای مذهبی بزرگ شــده بودم، جزو 
خانواده‌های شهید بودم و معیارهایی برای انتخاب همسر داشتم که برگرفته از 
اعتقادات مذهبی بود که با آن تربیت شده بودم. اصلی‌ترین معیارم برای انتخاب 
همسر، پایبندی و رعایت اصول مذهبی بود که خدا را شکر آقای باهنر این ویژگی 
را داشتند. مورد دوم که برای من مهم بود، سطح تحصیلات بود. دوست داشتم با 
فردی ازدواج کنم که تحصیلاتش هم‌سطح خودم باشد. وقتی ما ازدواج کردیم 
دو تا از فرزندان آقای مهندس ازدواج کرده بودند و بقیه هم از نظر سنی کاملا 
بزرگ بوده و به پختگی رسیده بودند. اکنون نیز همه ما ارتباط خوبی با هم داریم.

پایبندی به اصول مذهب، مهم‌ترین معیار ازدواجمان بود

صدرا، حاصل زندگی مشترک من و آقای باهنر اســت. آقای باهنر با صدرا حدود 
50سال اختلاف سن دارند. در واقع فاصله سنی‌شان حدود دو سه نسل است، پس 
طبیعی است که پدر و فرزند اختلاف سلیقه و فکر داشته باشند، ولی این اختلاف 
سلیقه بین نسل‌های مختلف، با حس احترام و درنظر گرفتن شرایط قابل حل است. 
به‌طور کلی ما نباید انتظار داشته باشیم افرادی که از نظر سنی به هم نزدیک نیستند 
کاملا به روحیات این نسل آشنا باشند و نسل جوان را درک کنند. طبیعی است که 
تفاوت نسلی و خواسته‌ها کاملا آشکار است و هر قدر بگذرد این تفاوت بین نسل‌ها و 

اینکه دو طرف نتوانند هم را درک کنند بیشتر مشخص می‌شود. 
اما درباره آقای باهنر، فکر می‌کنم چون ایشان ارتباط زیادی با 

افراد مختلف جامعه دارنــد و مراجعه‌کننده زیادی از میان 
جوانان دارنــد، از این ویژگی اخلاقــی برخوردارند که 

می‌توانند خودشان را یک جورهایی با جوان‌ها تطبیق 
دهند. به هــر حال همانطور کــه گفتم اختلاف 

سلیقه میان نســل‌ها وجود دارد و نمی‌شود 
فاصله چند نســل را نادیــده گرفت، ولی 
اختلافات در سایه همدلی و هم‌صحبتی 

و احترام حل می‌شود.

خواسته‌های نسل جدید متفاوت است

آقای مهندس بسیار ساده‌زیست هستند و توقع‌شان این 
است که ما در حد معمولی‌ترین افراد جامعه زندگی کنیم. 
اما خب همانطور که می‌دانید ویژگی بسیاری از 
خانم‌ها این است که سطح زندگی‌شان 
را تغییــر داده و بالاتــر ببرند تا یک 
رفاه نسبی برای فرزندشان فراهم 
کنند. البته آقای مهندس سعی 
می‌کنند این توقع را کنترل کنند. 
البته این موضوع باعث اختلاف 
نمی‌شــود. چون من خودم هم 
در یک خانواده متوســط بزرگ 
شدم و به شــرایط یک زندگی 
معمولی عادت کرده‌ام. در این 
مورد هم خودم را تطبیق دادم 
چون ســازگاری جزو اساس 
یک زندگی مشترک است. ما 
همیشه سعی کردیم از حاصل 
تلاشمان زندگی‌مان را بسازیم 
نه اینکه از موقعیت‌ها سوءاستفاده 
کنیم. نتیجه تلاشــمان هم یک 
زندگی خوب و راحت اســت که 
فراهم کرده‌ایم و دوست داشتیم 
اگرامتیــازی هم باشــد به‌خاطر 
دانش و تحصیلات و درک‌مان باشــد 
نه به‌خاطر شــرایط مالی. آن مســئولانی 
کــه زندگی‌هــای آنچنانی بــرای خود و 
خانواده‌شــان فراهم کرده‌اند باید پاسخگو 
باشند که چرا در این شرایط اقتصادی دشوار، 

خودشان را هم‌سطح مردم نکرده‌اند.

سازگاری، اساس یک زندگی مشترک است

زمانی که با آقای باهنر ازدواج کردم، ایشــان نایب رئیس اول مجلس و چهره 
سیاســی بودند. اما همانطور که گفتم موقعیت سیاسی و اجتماعی‌شان برای 
من در اولویت نبود. معیارم این نبود که حتما ایشان مقام و موقعیت اجتماعی و 
سیاسی داشته باشند. پایبندی به اصول مذهبی و تحصیلات برایم خیلی اهمیت 
داشت. ناگفته نماند که زندگی با یک چهره سیاســی دشوار است. به هر حال 
مسئولیت‌هایی بر دوش افراد سیاسی هســت. وقت و زمان آنها متعلق به همه 
افراد جامعه است و اینگونه نیست که نسبت به دغدغه‌های مردم بی‌تفاوت باشند. 
چهره‌های سیاسی و به‌خصوص فردی که به‌عنوان نماینده از طرف مردم انتخاب 
می‌شود، باید به مشــکلات مردم توجه کند و در رفع آنها تلاش داشته باشد. 
اینطور نیست که من توقع داشته باشم تمام‌وقت در دسترس باشد. ایشان چه 
آن موقع که نماینده مجلس بودند و چه حالا که عضو مجمع تشخیص مصلحت 
هستند مراجعه‌کننده‌های بسیاری دارند از این‌رو بخش اعظم مسئولیت‌ تربیت 
بچه‌ها و رســیدگی به امور خانه به‌عهده خودم بوده و هست. با توجه به اینکه 
من در دانشــگاه تدریس می‌کردم و باید یک زمان‌هایی را برای خودم داشته 
باشم از این جنبه کمی سخت بود. ولی چون درک می‌کردم که ایشان در قبال 
جامعه مسئولیت دارند و باید مشکلاتی را از دوش مردم بردارند این دشواری‌ را 

می‌پذیرفتم و کنار می‌آمدم.

سختی‌های زندگی با یک چهره سیاسی 


